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حافظ
وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت
از دولت هجر تو کنون دور نماندست

دوســتان  از  يکــی 
شرق نشينم، برای سکونت 
در محله ای آرام و خوش آب و هوا و در دســترس، 
پيشنهاد عجيبی داد؛ محله »حکيميه« که تا شنيدم 
تصوير محله ای فرسوده با شــرايط حاشيه نشينی 
در ذهنم نقش بست، اما نيم ساعت بعد ذهنيت من 
نســبت به محله نونوار حکيميه، کاملا تغيير کرد. از 
همان بدو ورود چپ و راســت را که نگاه می کردی 
دانشگاه های ريز و درشتی در حاشيه خيابان اصلی 
شهر نشســته بودند و به دانشجويان فراوانی که در 
محلــه می چرخيدند علم و حکمــت می آموختند 
 و حضورشــان، فرهنگ جمعی محله را دوچندان
می کرد. اين شما و اين هم نيم نگاهی به محله حکيميه.

تاريخش

تهرانی ها برای سفر به دماوند مجبور بودند در مسیر خاور، 
در روستایی به نام »چاهک« اتراق کنند؛ روستایی کوچک 
و کم جمعیت که حدود 10 کیلومتر با تهران فاصله داشت و 
در آن ساخت وساز چندانی نشــده بود، اما چاه های پرآبش، 
مسافران، ساکنان،طبیعت و باغ ها را سیراب می کرد و لحظات 

خوشی را برای گردشگران رقم می زد.
این قصه  به دوران قبل از ســلطنت قاجــار بازمی گردد، اما 
در دوره قاجار، بعد از دســت به دست شدن این آبادی میان 
درباریــان، بالاخره چاهــک را جناب میــرزا علی نقی خان 
حکیم الممالــک، از رجال دربار قاجــار و طبیب مخصوص 
ناصرالدین شــاه، خرید و در آبادانی آن کوشــید و نامش را 

حکیمیه گذاشت.

حکيم الممالک که بود؟

او ســال ها طبیب دربار قاجار بود و در بســیاری از سفرها 
ناصرالدین شاه را همراهی می کرد، به خصوص در سفرهای 
خارجه  شــاه از نزدیــکان او بود. علی نقی خان در مدرســه 
دارالفنون پزشــکی خواند و تحصیلاتش را در فرانسه ادامه 
داد و از سوی شاه و در دوره همه گیری وبا، یکی از 3 مسئول 
سلامت تهرانی ها شــد و بعد از قدم های مثبتی که در این 
زمینه برداشت و در سفر شاه به خراسان در حدود سال1246 

شمسی لقب حکیم الممالک را گرفت.
او علاوه بر پزشکی مناصب فراوانی برعهده داشت و حتی در 
خلوت شــاه برایش روزنامه های خارجی را ترجمه می کرد. 
وقتی آبادی چاهــک را از ورثه میرزامحمد لواســانی وزیر 
خرید، آنجا را نسبت به گذشته آباد کرد، اما نه آن قدر که برای 

تهرانی ها دلبری کند و ساکن چاهک شوند.

اکنونش

در دوره پهلوی ساخت وســاز چندانی در حکیمیه نشد، اما 
پس از انقلاب خیابان بندی های اصولی و امکانات شــهری 
و البتــه آب و هوای مطبوع  به حکیمیه رونق داد. ســاخت 
دانشــگاه هایی مثل دانشــگاه صنعتی آب و برق، هوا فضا، 
آزاد، پیام نور و دیگر دانشکده ها و حضور دانشجویان، سطح 

فرهنگی محله را هم ارتقا داد.
این محله پس از گسترش تهران به یکی از محله های شمال 
شرق تهران در منطقه4 شهرداری تبدیل شد و از شمال به 
بزرگراه بابایی، از جنوب به بزرگراه زین الدین، از شرق به بلوار 
خلعتبری و از غرب به خیابان شهید صدوقی محدود می شود.

 حکيميه
حکيم آباد تهران

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
ديوار 500ساله پايتخت 

تهرانگرام

قهوه خانه ها در هویت تاریخی تهران ریشه دارند؛ اما در دوره 
صفویه تعدادشــان افزایش یافت تا اینکه در دوران قاجار 
هر قهوه خانه به صنف و پیشــه خاصی اختصاص داشت و 
به نوعی این مکان به انجمن هر صنف تبدیل شــده بود. در 
زمان آقامحمدخان پایتخت ایران از اصفهان به تهران تغییر 
کرد و این جابه جایی باعث شد قهوه خانه ها در تهران رونق 
بگیرند و تعداد آنها زیاد شود. پس از واردشدن چای به ایران 
کم کم ذائقه مردم تغییر کــرد و دم کرده چای در میان آنها 
رواج یافت. پــس از آن، در نیمه دوم قرن ســیزدهم، چای 
جای قهوه را در قهوه خانه ها گرفت؛ اما نام قهوه خانه به همان 
صورت باقی ماند. با به حکومت رسیدن ناصرالدین شاه در 
همه نقاط مختلف شــهر قهوه خانه راه اندازی شد و کم کم 
قهوه خانه ها به عنوان یک واحد صنفــی فعال جای خود را 
 بین مردم باز کردند. قهوه خانه هــا در تهران قدیم علاوه بر 
مکانی برای نوشیدن چای یا قهوه، خوردن ناهار و کشیدن 
قلیان یا چپق، محلی برای اجتماعات سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی نیز بودند؛ به همین خاطــر در اواخر دوره قاجاریه 
اغلب اصناف در قهوه خانه ای پاتوق می کردند و هرکدام از 
قهوه خانه ها مخصوص یک صنف بود. ایــن پاتوق ها برای 
اعضای هر صنف حکم رسانه های امروزی را داشت. در این 
پاتوق ها اخبار جامعه همان صنف، نرخ دستمزد و اطلاعات 
فنی برای تازه کاران و احیانا تغییراتی که قرار بود رخ بدهد 

طرح و بررسی می شد.

تهران نامه

 قهوه خانه
 پاتوق اصناف تهرانی 

 

یکی از کهن ترین یادگاری های تهران قدیم 
را بایــد در دل بازار نوی تهران و در ســرای 
ماشاءالله خان کنونی جست وجو کرد؛ دیواری 
کاهگلی متعلق به دوران شاه تهماسب صفوی 
و به طول چند متر که از حدود 5قرن پیش 
به یادگار مانده اســت. پس از ســاخت این 
دیوار محافظ بــود که هســته اولیه تهران 
امروز به تدریج شــکل گرفت. شاه تهماسب 
در ســال933 شمســی این حصــار را 
بــا 4دروازه به نام هــای دروازه دولاب، 
دروازه شمیران، دروازه قزوین و دروازه 
شــاه عبدالعظیم برای محافظت از تهران 
بنا کرد. این همان دیواری اســت که اکنون 
بخش کوچکی از آن در دل بازار باقی مانده و 

به حصار صفوی معروف است. 

کاسب های تهران قدیم هرازگاهی مشتری ها را دست 
به سر می کردند، اما این رد کردن مشتری جنبه منفی 

نداشت و حکایت از مرام نیکوی مغازه دار داشت.
اگرچه باســواد بودن برای دکانــدار در تهران قدیم 
امتیاز ویژه ای محسوب می شــد تا بتوانند حساب و 
کتاب کنند و حساب دفتری مشتری ها را بنویسند، 
اما ویژگی هایی همچون چشــم پاکی و اهل حرام و 
حلال بودن مهم تر از آن بود. برای همین صاحب مغازه 
حاضر می شد دکاندار یا شاگرد بی سوادی پشت دخل 
بگذارد و به میرزابنویس دســتمزد بدهد تا دخل و 
خرج ها را در دفتر بنویسد، اما کسی را در مغازه نگذارد 
که متانت، دل پاکی، اخلاق و مردمداری نداشته باشد.

این قانون نانوشــته که حکایت از مــرام مغازه دارها 

داشت، جایی ثبت نشده بود، ولی همگی آن را رعایت 
می کردند؛ چرا که معتقد بودند دکاندار با زن و بچه 
مردم سر کار دارد و باید چشم و دل  پاک باشد. در کنار 
این موضوع، مغازه دارها و بازاریان قدیم، صبح ها که 
دکان خود را باز می کردند، کرســی کوچکی بیرون 
از مغازه می گذاشتند و نخستین مشتری که به دکان 

می آمد و جنس می خرید، بلافاصله کرسی را به داخل 
مغازه می آوردند. وقتی مشــتری های بعدی به آنها 
مراجعه می کردند، کاسب ها نگاهی به بیرون از دکان 
خود می انداختند تا ببینند کرسی کدام  مغازه بیرون 
مانده اســت و به این  ترتیب می فهمیدند همکارشان 
هنوز دشت نکرده و با اینکه جنس در مغازه داشتند، 
مشتری ها را به روش  و بهانه های مختلف به مغازه او 
می فرستادند.  این عکس ســال1308 از یک دکان 
میوه فروشی در شهرری گرفته شده؛ همان زمان که 
مغازه دارها چنین خصلتی داشــتند و سحرخیزی، 
خواندن قــرآن و حدیث در اول صبــح، وضوگرفتن 
هنگام بازکردن کرکره حجره، مدارا با مشتری، دوری 
از ربا و نزول، کسب سود حلال، ارائه جنس مرغوب و 
خالص به مشــتری، اهمیت دادن به نماز اول وقت و 
گلریزان برای حل مشکلات مردم و کسبه، رفتارهای 

ویژه آنها بود. 

تهران مصور

اگرچه باسواد کاسب قديمی تهران 
بودن برای 
دکاندار در 
تهران قدیم 

امتیاز ویژه ای 
محسوب می شد 
تا بتوانند حساب 
و کتاب کنند و 
حساب دفتری 
مشتری ها را 
بنویسند، اما 
ویژگی هایی 

همچون 
چشم پاکی و 
اهل حرام و 
حلال بودن 
مهم تر از آن 

بود

دیروز و امروزنگین تجریش
امامزاده صالح)ع(درشمال شهر، سده ها مأمن تهرانی های دل خسته  بوده است

ميدان تجريش اگرچه از قديم محل گردش و تفريــح   و خريد بوده، 
 خيلی ها فقط برای زيارت حرم امامزاده صالح)ع( و سبک کردن دلشان 
راهی اين نقطه از شهر می شوند. امامزاده صالح )ع( تهران چيزی بيشتر 

از يک مکان ديدنی در پايتخت است؛ بسياری از تهرانی ها عادت دارند 
که نذرهای خود را در اين مکان مقــدس ادا کنند و به نوعی عبادتگاه 

امن شان است.
فاطمهعباسی

بنای تاريخی امامزاده

باتوجه به آثــار تاريخــی و روايات شــيعه، حضرت 
صالح بن موسی الکاظم)ع(، فرزند امام موسی کاظم)ع( و 
برادر امام رضا)ع( اســت. حرم امامزاده صالح يکی از 
قديمی ترين بناهای تهران است و احتمال می رود در دوره 
ايلخانی )سال 700 ه.ق( ساخته شده باشد. اما اطلاعات 
دقيقی درباره اينکه نخستين بار چه کسی بارگاه حضرت 
صالح را ساخت، در دست نيست. در تاريخ آمده است که 
در سال 1210، يکی از فرزندان فتحعلی شاه قاجار به نام 
هلاکو، بنای امامزاده را بازسازی کرد. کاشی کاری گنبد و 
تغيير در ورودی امامزاده از ضلع جنوبی به ضلع غربی از 
اقدامات هلاکو بود. برادر ديگر هلاکو به نام شجاع السلطنه 
نيز مسجد، حســينيه و حمام صحن شمالی امامزاده را 
ساخت. در ايوان ورودی حرم،يک لوح مستطيلی خشتی 
وجود دارد که نام فتحعلی شاه روی آن حک شده   و قدمت 
آن به سال 1210 بازمی گردد. ضريح مشبک و نقره فام حرم 
نيز توسط  ميرزا سعيد خان، وزير امور خارجه اواخر قاجار 
وقف شده است. بعد از شاهزادگان قاجار امامزاده به همان 
شکل باقی ماند تا در سال 133۸ خيری به نام حسن فداکار 
با بودجه شخصی خود، برای ترميم گنبد امامزاده، دوباره 

آن را کاشی کاری کرد. بعد از آن در سال 136۸ گنبد به کلی 
تخريب و بازسازی شد. گنبد جديد بزرگ تر بود. در دهه ۸0 
نيز گلدسته های امامزاده در کنار گنبد قرار گرفت و داخل 

رواق ها نيز آينه کاری شد.

چنار کهنسال عجيب

محوطه امامزاده صالح پيش از تغييــر فضای خيابانی 
تجريش محوطه ای کاملا محصور شــده همچون ديگر 
زيارتگاه های ايران بود کــه چنار قطوری در ميان حياط 
آن جلوه خاصی داشت . راه ورودی زيارتگاه از بازار بود. 
پس از تغيير شکل ميدان تجريش و ايجاد فضاهای جديد، 
زيارتگاه از حصار ديوارهــا درآمد و درخت چنار آن نيز 
قطع شد. ديالافوا، باستان شناس معروف در سفرنامه اش 
در ايران به ســال 1۸۸1ميلادی درباره اين درخت چنار 
امامزاده صالح می نويسد: »در مســجد )بقعه امامزاده 
صالح( تجريش چنار عجيب و غريبی هست که کمتر نظير 
آن در دنيا پيدا می شود. قطر فوق العاده آن را نمی توان 
دقيقا با رقم معين کرد. تقريبا محيط آن به 15متر می رسد. 
هريک از شاخه های آن مانند تنه درخت کهنسالی  بالای 
بنای مسجد و ساير اطراف سر به آسمان کشيده است. اين 
درخت عده کثيری را در سايه خود پناه می دهد. مؤمنان 

زير آن نماز می خوانند. مکتبدار اطفال را در آنجا جمع 
می کند و درس می دهد. قهوه چی سماور و استکان و لوازم 
خود را درون آن قرار داده است. سقا هم کوزه های پر آب 

خود را در گوشه ای از تنه گذاشته است.«
سال ها پس از اين ديدار ديولافوا از تهران، منطقه تجريش 
و ســر پل آن به محل تفرجگاه تهرانيان فراری از گرما و 
زائران امامزاده صالح)ع( تبديل شد. اين محل که سال ها 
محل سکنای اشــراف قاجاری و ييلاق سفارتخانه های 
خارجی در تهران بود، از دوره پهلوی اول رو به گسترش 

رفت و جاده قديم آن )شريعتی( آباد و سنگفرش شد.

ماجرای يک نذر قديمی

تاريخچه نذر نمک به دورانــی برمی گردد که در منطقه 
تجريش برف زيادی می باريد و روی هم انباشته می شد 
و به دليل يخبندان زمين، مردم برای عبور از مســيرها 
مشــکل داشــتند. در آن زمان، زائران با خود نمک به 
امامزاده می آوردند تا با پاشيدن نمک ها، برف ها را آب 
و مسير را برای عابران هموار کنند. اين عمل تدريجا به 
يک آيين تبديل  و به عنوان يک رسم نذری در امامزاده 
شناخته شد و هنوز هم بسياری از مردم برای برآورده شدن 

حاجات شان، نمک نذر امامزاده می کنند.

چنار قطور و  قدیمی در محوطه امامزاده صالح)ع(

امامزاده صالح )ع(در دوران ناصری. گفته می شود این عکس یکی از اولین عکس هایی است که از بنای امامزاده گرفته شده

حرم امامزاده صالح)ع( يکی 
از قديمی ترين بناهای تهران 

است و احتمال می رود در دوره 
ايلخانی )سال 700 ه.ق( ساخته 
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